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مفهوم فره وشی در محوری ترین اندیشه اقبال
به مناسبت ۱۸ آبان، صد و پنجاهمین زادروز ایرانی ترین غیرایرانی

فرهنگفرهنگ

هر متفکر معروفی دارای اندیشــه ای محوری است که زیربنای 
دیدگاه هــای او را شــکل می دهــد و با همان دیدگاه نیز شــناخته 
می شــود؛ چنان کــه افلاطون با مُثُــل، دکارت با کوگیتــو، کانت با 
خــرد ناب، اگوســت کنت با پوزیتیویســم، ســهروردی با حکمت 
اشراق و صدرای شــیرازی با حرکت جوهری. اقبال نیز فلسفه ای 
را پــی افکند بــه نام «خودی» که مرادف نام او شــده. آنچه او در 
این نظریه مطرح می ســازد، ترکیبی اســت از عقاید هگل در مورد 
ایده آلیســم، نظرات فیخته در خصوص انــواع خود (self)، عرفان 
پویا و واقع نگر مولوی، جاودانگی من آدمی بر اســاس آموزه های 
دینــی، دیــدگاه مکتــب هندوئیزم در بــاب اســتعداد و نیروهای 
باطنــی انســان که او همــه این دیدگاه هــا را همراه بــا آنچه در 
طی مطالعات وســیع خود در زمینه های فرهنگی شــرق و غرب 
در ناخودآگاهــش جای گرفتــه بود، در چرخشــت ذهن خویش 
به هــم آمیخت و عصــاره ای پدیــد آورد به نام فلســفه خودی 
(Philosophy of selfhood) کــه هنوز چنان که باید مورد تجزیه و 
تحلیل اذهان آزاداندیش قرار نگرفته و بیشــتر محصور شده است 

در تفسیرها و برداشت های انحصارگرایانه.
خودی مفهومی  اســت که محــور تفکرات فلســفی و عرفانی 
اقبــال را شــکل می دهد. خــود علاوه بــر اینکه نقطــه حرکت و 
عزیمت اندیشه آدمی اســت، پایه و اساس آن هم هست. این خود 
یا به عبارتی منش آدمی اســت که پس از تعالی یافتن، شــاه راهی 
پیش روی انســان به عالم برتر و شــرایط والاتر می گشاید، زیرا آدمی 
به مدد خود خویشتن امکان مکاشفه و درون نگری می یابد. از اینجا 
می توان دریافت که «خود» عنصری واقعی اســت. حقیقتی اســت 
که وجــود و اصالت دارد. خــودی نیرویی اســت هدایت گر، آزاد و 
نامیرا. آنچه خود را جاودان می ســازد و به آن تاب و توان می بخشد 
نیروی عشــق است. خود هرچه بیشتر با عشــق درآمیزد نیرومندتر 

و پایدارتر می شود:
نقطه نوری که نام او خودی ست

زیر خاک ما شرار زندگی ست
از محبت می شود پاینده تر
زنده تر، سوزنده تر، تابنده تر

فطرت او آتش اندوزد ز عشق
عالم افروزی بیاموزد ز عشق

با این همــه برخی از مکاتــب فکری، فلســفی و مذهبی منکر 
حقیقت خــودی هســتند و در نتیجه فلســفه خــودی را تصوری 
محــض و بی اهمیــت می دانند. از جملــه پیــروان مکتب وحدت 
وجود که خود آدمی را همچون قطره ای می دانند که ســرانجام به 
دریای وجود مطلق می پیوندد و محو می شــود؛ یعنی چیزی به نام 
خود دانی باقی نمی ماند و در خود عالی مستحیل می شود. عطار که 
از طرفداران اناالحق حلاج اســت، این دیدگاه را در داستان سی مرغ 
مردود می شــمارد و خودانکاری را تلویحا نهی می کند. اقبال نیز با 
مطرح ساختن فلسفه خودی بر این اندیشه تأکید دارد که آدمی باید 
در حفظ فردیت ارزشــمند خویش که دارای امکانات بی پایان است 
بکوشــد و با پرورش نیروی ابتکار و خلاقیــت خویش، خودی را در 
ضمیرش نیرومند سازد. در کتاب «بازسازی اندیشه دینی» می گوید: 
«تعبیر درست تجربه حلاج این نیست که بگوییم او قطره ای بود که 
به دریا پیوســت، بلکه این عارف با آن سیر و سلوک و گفته همیشه 
ماندنی اش، واقعیت و جاودانگی من بشــری را در شخصیتی ژرف 
تحقق بخشــید و با شهامت به اثبات رســاند ». از دیدگاه اقبال خود 
نیرویی مســتعد پیشرفت و تعالی اســت. او مانند هانری برگسون و 
بســیاری از متخصصان تعلیم و تربیت و زیست شناسان صاحب نام 
معتقد اســت کــه همه موجودات زنده می کوشــند تا بــه فردیتی 
کامل تر و برتر دســت یابند. انســان دارای نیروی آفرینش است که 
سبب می شود قدرت خود را که آزادی و امکانات نامحدودی برایش 
فراهم آورده بســط دهد و شــکوفا ســازد. بنابراین، معیــار او برای 
ارزیابــی حقیقت و ارزش هر موجود زنده  بر پایه تشــخص و میزان 
اعتلای خودی آنهاست. در کتاب «بازسازی اندیشه دینی» می گوید: 
«تنها آن که می تواند بگوید من هستم حیات واقعی دارد ». هگل نیز 
در آغاز کتاب «خدایــگان و بنده» می گوید: آدمی زمانی به حقیقت 
خــود پی می برد که اول بار می گوید «من»، ولی این «من» یا خودی 
از منظــر اقبال «مراتبی دارد که نمی توان آن را تنها در یک فرد فهم 
کرد ». مراتب خودی ها متفاوت اســت. برخی در مرتبه ای نازل  قرار 
دارند، بعضی در حد وســط و تعدادی هــم در مراتب عالی. برترین 
خودی در وجود مطلق اســت که خودی های نازل و متوســط میل 
به ســوی او دارند که کامل ترین خودی و سرچشمه همه خودی ها 
است. دیدگاهی که اقبال بدین گونه مطرح ساخته قابل تطبیق است 
با فلســفه اشراق ســهروردی از نور غاســق تا نورالانوار یا در تفکر 

مزدیســنایی از تیرگی تا شیدان شــید. این خود که می تواند پیوسته 
در کار ســاختن و پیشرفت باشد، منبع و سرچشمه بسیاری از نیروها 
و امکانات بالقوه ای اســت که در بســیاری از آدمیان بدون استفاده 
باقی مانده. طریق پیشرفت و تعالی خودی منوط است به اینکه فرد 
خویشــتن را در معرض انواع کشاکش ها و فعالیت های زندگی قرار 
دهد. اگر کسی از صحنه پیکار حیات قدم واپس نهد، نهال فردیتش 
پژمرده و خشــک می شود و استعدادهایش ناشــناخته می ماند. در 
«بازسازی اندیشه دینی» می گوید: «حیات من آدمی بسته به مجاهده 
و تلاش است که ناشــی از تهاجم من به محیط و هجوم محیط به 
من می باشد ». از طریق همین مهاجمه و کشاکش و بده و بستان فرد 
با محیط و برخوردهای سودمندش با واقعیت های دنیای پیرامونش 

است که توانایی های درونی وجودش عیان می شود.
اقبال در مــورد تداوم روندی که فــرد در تطبیق خود با جامعه 
و محیــط خویــش دارد، بر این نظر اســت که می تواند سرنوشــت 

جهان را به همان گونه شــکل بدهد که سرنوشــت جامعه خویش 
را. او نیز مانند کارل گوســتاو یونگ، روان شناس سوئیسی که معتقد 
به ناخودآگاه جمعی بود، بر این باور اســت که جامعه نیز مانند فرد 
دارای خودی اســت که آن را خودی جمعــی می نامد. این خودی 

مشمول همان تعاریف خودیِ فردی  است.
ولی باید توجه داشــت که نظرات اقبال تنها یادآور دیدگاه هایی 
نیســت که در اینجا مطرح شــده، بلکه بر اســاس آنچه گذشــت، 
می توان به کهن ترین اندیشــه در این بــاب پرداخت که تحت عنوان 
فَروَهَــر در تاریخ تفکر ایرانی مرتبــه ای روحانی و فراطبیعی دارد و 
دارای ویژگی هایی اســت قابل تطبیق با برخی از تعاریفی که بیانگر 

فلسفه خودی است.
اصطــلاح فروهر را که برخــی به غلط معــادل روح می دانند، 
همان است که گفتیم در فلســفه افلاطون به صورت مُثُل درآمده، 
در حکمت اســلامی نفس گفته می شــود و در فلســفه غرب خود 
یــا self نامیده شــده. این کلمه از دو جــزء «فَــر» و «وَهَر» ترکیب 
شــده که بخش نخســت به معنای پیش و جلو اســت. این همان 
پیشــوندی اســت که در زبان انگلیســی به صــورت Fore درآمده 
و بــه همیــن معنــا در کلماتــی ماننــد Foreword (پیش گفتار)، 
خبــر دادن)،  پیــش  (از   Forewarn (پیشی جســتن)،   Forestall
Foretell (پیشــگویی)، Foreman (پیشــکار) و برخــی الفاظ دیگر 

به کار رفته.
جزء دوم این ترکیب به معنای رشدیابنده، تحول پذیر، فشاردهنده 
یا هل دهنده اســت. شــاید هم کلمه «هل» تحریفی باشــد از وَهَر. 
بنابرایــن اصطــلاح فَروَهَــر در مجموع بــه معنــای پیش برنده یا 
متحول ســاز و جلوبَرنده است که در آیین مزدیســنان نیرویی ازلی 
و ابدی دانســته می شــود که در هــر موجودی وجــود دارد، یعنی 
هــر موجودی دارای من یا خودی خاص خویش اســت. این همان 
دیدگاهی اســت که در فلســفه غرب به نام فیخته ثبت شده است. 
این نیروی ســرمدی کائنات را به ســوی کمال می برد، زیرا در اصل 
از عالی تریــن فروهر نشــئت یافته و از این رو طالــب تقرب به کمال 

مطلق است.
هر موجودی از انسان گرفته تا فرشتگان و ایزدان و امشاسپندان 
و اهورامزدا فروهــری دارد، منتها با مراتب متفاوت، یعنی از دانی 
تا متوســط و عالی و برترین. مرتبه فروهــر اهورامزدا (خداوند) از 

همه برتر اســت. این همان دیدگاهی اســت که بعدها در فلسفه 
شرق و غرب نیز به همین صورت، ولی با تغییر لفظ و اصطلاحات 
دیگــری مانند «جوهــر روحانــی» مطرح شــد. گذشــته از مُثُل 
افلاطون که شــباهت بســیار با این دیدگاه دارد، فیلسوفانی مانند 
هگل، کی یر کگارد، مک تاگارت و برگســون نیز همین اندیشه را به 
بیانی دیگر اظهار داشــتند. در این میان گذشــته از فیخته، نظرات 
مک تاگارت، برگســون و اقبــال بیش از دیگران بــه مفهوم فروهر 

نزدیک است. 
مک تاگارت کــه از پیروان هــگل بود، عالــم را مجموعه ای از 
جواهر روحانی می دانســت و آنها را «شخص» یا «خود» می نامید 
کــه دارای نیــروی بالنــده و پیش برنده انــد، ولی دیــدگاه هانری 
برگســون مانند اقبال چندان با نظریه فروهر قرابت دارد که گویی 
همان اندیشــه را به صورتی دیگر با تغییر لفظ فروهر بســط داده 
اســت. او قائل به نیرویی ازلی و ابدی اســت که آن را elanvital یا 
foreward vital می نامــد که بــه معنای خیــزش حیاتی، نیروی 
پیش برنــده یا به بیــان دیگر همان فَروهَر اســت؛ نیرویی که آن را 
محــرک حیات یا انگیزه حیاتی  می شــمارد. به عقیــده وی -که از 
منظر تاریخ اندیشــه ایرانی تازگی ندارد - این نیرو به طور فطری در 
همه موجودات وجود دارد و هادی هر تحول آلی است؛ یعنی این 
فیلســوف نیز foreward vital را که ترجمه اش به تسامح می شود 

فَروَهر عامل تکامل و تحول موجودات می داند.
این مشابهت ها خواه تواردی باشد یا برآمده از تأثیر فرهنگ ایرانی، 
در هر صورت مبین تقدم فضل اندیشمندان این ملک است که اقبال 
لاهوری از ستایندگان تاریخ و فرهنگ و مدنیت آن بوده است. اقبال 
که او را باید ایرانی ترین غیرایرانی دانســت، دلبستگی عمیق خود را 
به ارزش های ایرانی بر اساس مطالعات عمیق در جای جای آثارش 
نشان داده. بنابراین طبیعی اســت که گاه به صورتی ناخودآگاه نیز 
تحــت  تأثیر جلوه های این فرهنگ و اندیشــه های برآمده از آن بوده 
باشد. با توجه به آنچه که به عنوان مشتی از خروار ذکر شد، به یقین 
می توان گفت در بســیاری از دستگاه های فکری و عقیدتی معروف 

می شود نشانی از اندیشه ایرانی یافت.

برگ سبز و کارت خودرو سمند سفید مدل ۱۳۸۹
 به شماره پلاک۷٤ایران ۳٤۸ص٥۱

 NAAC۹۱CC۸AF۷۹۹٦۹شماره شاسی  ٥ 
و شماره موتور ۱۲٤۸۹۱۱٦۸۸۱ به نام مهناز سرباز 

با کد ملی ۰۹٤٦۲٤۷۸۷۰ در۰۳/۰٦/۱٤۰٥  
مفقود شده و فاقد اعتبار است.

برگ سبز و سند کمپانی پراید دودی معمولی مدل ۱۳۷۹ 
به شماره پلاک ۳۰ایران ۸۲۱ق۷۷ 

 S۱٤۱۲۲۷۹٦۲٥۸۸شماره شاسی ٦
و شماره موتور ۸۰۱٤۸۳٥٥ به نام محمد خزائلی 

با کدملی ۳۹٥۰۳۰۰۰۲۳ در۱٤۰۳/۲/۲۰ 
 مفقود شده و فاقد اعتبار است.

کارت عابر بانک، کارت خودرو و کارت سوخت پراید بژ 
مدل ۱۳۸۸ به شماره پلاک۹۳ایران ۲۷٥ق۳۲ 

  S۱٤۱۲۲۸۷۹۱۹۲۱۱ شماره شاسی
و شماره موتور ۲۷۷۰۰۷۱ 

به نام مهسا بیات با کد ملی ۰٥٥۰۳۲۷٥٦۸ 
در ۱٤۰٥/۰۸/۱٤ مفقود شده و فاقد اعتبار است.

برگ سبز، کارت خودرو و کلیه مدارک سواری رنو پی کی نوک 
مدادی متالیک مدل ۱۳۸۱ 

به شماره پلاک ۷٥ایران ۲٥٤ق۳۸ 
psw٦۸f۱۰۰۳۷۳۳ شماره شاسی

M۱۱۱۳٤۰۱۷ و شماره موتور
به نام ابوذر سنجری فرد با کدملی ۵۳۶۰۰۳۳۶۱۴

 مفقود شده و فاقد اعتبار است.

خوانــدن رمانی که در اصفهــان می گذرد، برای من پیــش از هر چیز با 
خوشحالی همراه اســت؛ خوشحالی از اینکه دوستی کتابی نوشته و به 
جمع کتاب هایی افزوده شده که اصفهان را موضوع و زمینهٔ روایت خود 
قرار داده اند. اصفهان شهری است با لایه های فراوان تاریخی، فرهنگی و 
اجتماعی و هنوز ظرفیت های بسیاری برای داستان گویی دارد. هر کتابی 
که بخشــی از این شــهر را به ادبیات وارد کند، می توانــد دریچه ای تازه 
پیش  روی خواننده بگشاید. امیدوارم این کتاب سرآغاز نوشته های بیشتری 
دربارهٔ اصفهان باشــد؛ کتاب هایی که خواندنشــان لذت و علاقهٔ ما را به 

شهرمان دوچندان کند.
«دختــر اصفهان» از موضوعی جذاب بهره می بــرد و خواننده را به 
فضایی تاریخی می برد. انتخاب چنین زمینه ای، البته مسئولیت هایی هم 
برای نویسنده به همراه دارد. وقتی داستان در دوره ای مشخص از تاریخ، 
مثلًا روزگار ظل السلطان، می گذرد، خواننده به  تدریج انتظار پیدا می کند 
که نه فقط رویدادها، بلکه زبان، اشــیا، رفتارها و حتی شــیوهٔ فکرکردن 
شــخصیت ها نیز با آن زمان تناســب داشته باشــد. این تناسب الزاماً به 
معنای بازســازی موزه ای و خشک گذشته نیست؛ اما جزئیات باید چنان 
در جهان داستان جا بگیرند که خواننده حضور زمانه ای دیگر را باور کند.

یکــی از نکته هایی کــه هنگام خواندن کتاب توجهــم را جلب کرد، 
کاربرد بعضی تعبیرها و واژه هایی بود که رنگ وبوی امروزین دارند. برای 
نمونه، عبارت «اصفهان، شــهر زندگی» بیش از آنکه به زبان و بیان یک 
دوره تاریخی نزدیک باشــد، یادآور شعارهای معاصر شهری و تبلیغاتی 

است. در چنین مواردی مسئله فقط درست یا نادرست بودن یک عبارت 
نیست؛ مسئله این است که آیا آن عبارت در دهان شخصیت و در فضای 
تاریخی داســتان طبیعی به نظر می رســد یا نه. همین حساسیت دربارهٔ 
واژه هایی مانند «بچهٔ پایین» یا «پاپیون» نیز می تواند مطرح باشــد. البته 
دربارهٔ هیچ یک از این نمونه ها، بدون بررسی دقیق تاریخی و زبانی، نباید با 
قطعیت حکم به خطا داد. بهتر است آنها را پرسش هایی دربارهٔ تناسب 

زبان با زمان روایت بدانیم.
جزئیات مربوط به وســایل و شیوهٔ زندگی نیز همین اهمیت را دارند. 
حضور دوچرخه در داســتانی که در روزگار ظل السلطان می گذرد، برای 
خواننده پرسش برانگیز است و نیاز به بررسی تاریخی دارد. در نقد ادبی، 
میان چیزی که قطعاً نادرســت اســت و چیزی که صرفاً برای خواننده 
نامأنوس جلوه می کند، باید تفاوت گذاشــت. گاهی یک واژه یا شــیء با 
توضیحی کوتاه و دقیق در متن جا می افتد و گاهی نبودن چنین زمینه ای، 

خواننده را از جهان داستان بیرون می آورد.
پرســش دیگر به دانســته های شــخصیت ها مربوط می شود. وقتی 

راوی یا شخصیتی در شب قصه ای را نقل می کند، خواننده ممکن است 
بخواهد بداند این قصه را از کجا شــنیده و چگونه به آن دسترســی پیدا 
کرده است. برای مثال، اشاره به «هولستر» یا قصهٔ «داش آکل» می تواند 
چنین پرسشی را پیش بیاورد. اهمیت موضوع در این نیست که شخصیت 
حتماً نباید چنین چیزی بداند؛ ممکن اســت سفر کرده باشد، از مسافری 
شنیده باشــد یا قصه در میان مردم نقل شده باشد. مسئله این است که 
داستان، تا جایی که لازم است، راه رسیدن این آگاهی به شخصیت را برای 

خواننده باورپذیر کند. این پیوندهای کوچک، به استحکام جهان داستان 
کمک می کنند.

ســاختار قصه درقصه در «دختر اصفهان» نیز یادآور ســنتی دیرپا در 
ادبیات فارســی و به ویژه «هزار و یک شــب» است. این انتخاب ظرفیت 
زیــادی دارد؛ زیرا هر قصه می تواند هــم به تعلیق روایت اصلی بیفزاید 
و هم چیزی از شــخصیت ها و وضعیت عاطفی آنها آشــکار کند. با این 
حال، صِرف قرار گرفتن قصه ای در دل قصهٔ دیگر، به تنهایی به ســاختار 
نیروی کافی نمی دهد. بهتر است هر روایت فرعی نسبتی روشن با داستان 
اصلی داشته باشد؛ نســبتی که یا گرهی را پیش ببرد، یا شناخت ما را از 
شخصیت ها تغییر دهد، یا بر انتظار و اشتیاق خواننده بیفزاید. در غیر این 
صورت ممکن اســت رشتهٔ قصهٔ اصلی از دست برود و خواننده بیش از 

آنکه درگیر سرنوشت شخصیت ها شود، فقط منتظر قصهٔ بعدی بماند.
به نظرم اگر خط عاطفی و عاشــقانه مرکزی با تمرکز بیشتری دنبال 
می شد و قصه های فرعی در خدمت تحول همان رابطه قرار می گرفتند، 
امکان همراهی و کشش بیشتری پدید می آمد. برای نمونه، می شد فاصله 

و انتظار میان دو شخصیت در طول شب ها به  تدریج تغییر کند و هر قصه، 
به شکلی، بر این تغییر اثر بگذارد. در این صورت سنت قصه گویی نه فقط 

الگویی برای ادامه دادن روایت، بلکه نیرویی برای پیش بردن آن می شد.
با همه این ملاحظات، «دختر اصفهان» کتابی خواندنی با موضوعی 
جذاب اســت و می توان دربارهٔ انتخاب های زبانــی، تاریخی و روایی آن 
گفت وگو کرد. این نکته ها را نه برای کم کردن ارزش کوشــش نویسنده، 
بلکه از سر علاقه به کتاب و به شهری می نویسم که داستان در آن ریشه 
دارد. خوشحالم که دوســتی چنین کتابی نوشته و امیدوارم نویسندگان 
دیگری نیز به سراغ اصفهان و زندگی های پنهان و آشکارش بروند. هرچه 
روایت های بیشتری از این شهر داشته باشــیم، امکان دیدن دوباره آن از 
زاویه هایی تازه بیشــتر می شــود؛ و شــاید با خواندن این کتاب ها، لذت و 

محبت ما به اصفهان دوچندان شود.
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